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مناظره وزیر کار و کارگر!

شنیدم که وزیر کار گفته
برای کارگر شد سخت دوران
شد او راضی به نان خالی اما

شده هم‌قیمت جان لقمه‌ای نان
برای نان درآوردن به اجبار

شده در چند جا مشغول ایشان
ز بین مردمان یک کارگر گفت

فدایت! این‌چنین هم نیست قربان!
چو مشغول است آدم پای کاری

ندارد وقت کار دیگر آن »آن«
همه ما کلهم یک شغل داریم
نباشیم ای وزیر از اهل دیوان

چو بعضی‌ها چهل شغله نباشیم
نباشد دخل‌مان چون دخل ایشان

برای یک نفر یک کار هم نیست
خدایی جان من ما را نخندان
سر یک کار هستیم و همان را
دهیم انجام کلا از دل و جان

مگر با همت ما بیش از این
شود آباد باری خاک ایران

عبدا... مقدمی �

ای صاحب فال، چند هفته است غر می‌زنی که چرا 
درباره بــورس پیش‌بینی نمی‌کنیم، شــاید باورتان 
نشــود که حتی ما با این دبدبــه و کبکبــه در زمینه 
پیشــگویی وقایع، جرئت نزدیک شدن به بورس را 
نداریم، آن هم در این شرایط. پس الکی دنبال بهانه 
نبــاش و خودت هرجــور صلاح می‌دانــی در بورس 
عمل کن تــا بعدا تقصیــر را گردن ما نینــدازی. اگر 

سود کردی هم نوش جانت!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال افطاری را جبران 

می‌کند!

مثل پارســال عیــال از روز اول ماه رمضــان مُگفت که 
امســال بری افطاری چیکار کنِم؟ گفتُم: »عزیزجان، 
خودت که دگه دکتری، مگه مِشه تو ای اوضاع افطاری 
بــدم؟« کاملیاخانــم گفت: »مــن کی گفتــم افطاری 
بدیم؟« خوشــحال کــه تو ای شــرایط بــازار بی‌خیال 
مهمونــی دادن رفتــه، گفتُــم: »خــب خــدا ره شــکر، 
چی خوب!« که ادامــه داد: »منظورم اینه امســال که 
نمی‌تونیم افطاری بدیم، بیا یه کار بهتر بکنیم.« فوری 
گفتُم: »منظور مویم همی بود! حــالا به نظرت چیکار 
کنِم؟« مِدنستُم تا یَگ ساعت دگه کارُم درآمده و باید 
هی به راهکارهاش گوش بدُم. عیال یَگ کم فکر کرد 
و گفت: »می‌تونیم همون افطاری رو ظرف کنیم و بریم 
مناطق محروم پخش کنیم...«. خوشــحال که ای‌بار 
زود به نتیجه رســید گفتُم: »عالیه! هماهنگ مکنُم«. 
گفت: »نــه... بهداشــتی نیســت. اگه خــدای نکرده 
مشــکلی پیش بیاد، مدیون می‌شیم«. نگفتُم؟ شروع 
رفت! ساکت نشستُم تا خودش نظریه بعدی ره بده و 
خودش تکذیب کنه که گفت: »می‌تونیم پولش رو بدیم 
به خیریه تا اونا خودشون به محروم‌ها افطاری بدن...«. 
گفتُم: »ایَم فکر خوبیه، باشه«. مخصوصا که قرار نبود 
خودُم کاری بکنُــم و فقط باید پول مِــدادُم. بلافاصله 
گفت: »البته اینم صلاح نیست«. بیا! سرمه به تلویزیون 
گرم کردُم که راحت هرچی مخواد تصمیم بیگیره. دو 
دقیقه بعد گفت: »مبادا همفکری بکنی ها!« حالا بیا و 
درســتش کن! گفتُم: »مِدنی که مو فکرُم قبل و بعد از 
افطار درست کار نمکنه و تو ای زمینه‌ها ریش و قیچی 
دست خودتانه«. گفت: »ریش و قیچی رو نمی‌خوام، 
یه پیشــنهاد بده...« خواســتُم دهن باز کنُم که گفت: 
»فهمیدم! میریــم ســوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها، ببینیم 
حســاب دفتری افراد بی‌بضاعت چی دارن، براشون 
تسویه می‌کنیم.« بری چی خودُم یادُم نبود؟ قبلا هم 
ای کاره کرده بــودم. گفتُم: »احســنت! بهترین کار. 
فردا مرُم پیش مسود رفیقُم ببینُم حساب دفتری دره 
که تسویه کنُم یا نه.« گفت: »مسعود نه، اون ماشاءا... 
وضعش خوبه. یه جایی باید بریم که هم مردم مستحق 
بیشتر باشن و هم خود فروشنده خیلی وضعش خوب 

نباشه تا با یه تیر دو نشون بزنیم.«
دمش گرم با ای فکراش، بی‌خود نیست که عیال مو رفته! 
گفتُم: »باشــه فردا مرُم او سمت شهر، درستش مکنُم.« 
گفت: »فردا دیره، پاشو همین الان بریم، یه هوایی هم به 
سرمون بخوره.« انِا حالا خوب رفت. بعد از افطار توپ هم 

نِمتنه مو ره از جام تکون بده ولی عیال متنه!

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

فتوکاتور

کرونا برای هرکی بد بود 

برای شما خوب شد که 

جای رئیس نشستی، 

پاشو که حال آقای 

لاریجانی خوب 

شده دیگه!

همسرم رو 

مسخره می‌کردم 

که دستپخت اش 

رو دکور میده و عکس 

می‌گیره، حالا خودم باید 

برای شاگردهام این کارا 

رو بکنم! پوووف...

دومی: ماشین چرا این‌جور قیمتش افسار پاره کرده؟ 
هرچند اصلا یادم نمیاد دو روز پشت سر هم ماشین یک 
قیمت ثابت داشته باشه. بزنم به تخته یکی از صنعت‌هاییه 

که چرخش همیشه می‌چرخه مثل چی!
اولــی: خودروســازهامون معتقــدن قیمت تمام‌شــده 
تولیدات‌شــون به دلایل مختلــف مثل تولید خــودرو با 
استاندارد یورو ۵ افزایش یافته، به همین دلیل باید قیمت 

فروش محصولات‌شون رو بالا ببرن.
سومی: دست‌شــون درد نکنه، پس باز هم زود قضاوت 
کردیم. نگو این گرونی هم به نفــع خودمونه و باز ما قدر 

نمی‌شناسیم!
دومی: تازه غافلی که دولت هم دلش سوخته و می‌خواد 
با افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای 

داخلی موافقت کنه.
سومی: دست دولت هم درد نکنه. البته این دلسوزی 
مسئولان که همیشــه همراه‌مون هست. فعلا به خاطر 

کرونا تب داریم، گرمیم و نمی‌فهمیم، بعدش تازه متوجه 
میشیم که مســئولان برای چه چیزهای دیگه‌ای تو این 
مدت دل‌شون ســوخته بوده و قیمت‌هاشون چندبرابر 

شده.
دومی: اتفاقا الان هم داریم این دلسوزی رو می‌بینیم و 
دودش هم چشم‌هامون رو می‌سوزونه، از خونه گرفته تا 

میوه و نخود و لوبیا.
اولی: سیاه‌نمایی نکنین، دغدغه اول‌مون باید این باشه 
که از این بیماری جون سالم به در ببریم، برای بقیه‌اش 

هم یه کاری می‌کنیم.
دومی: آره بابا، تنت سالم باشه، خونه و ماشین و خوراک 
و پوشــاک می‌خوای چی کار؟! جالب این‌جاست که یه 
زمانی جوان‌ها فکر و ذکرشون این بود که درآمدشون رو 
پس‌انداز کنن تا بتونن خونه بخرن و ازدواج کنن، الان کل 
افراد خانواده باید پول رو هم بذارن که بتونن یه گوشی 

برای بچه مدرسه‌ای‌شون بخرن تا بتونه درس بخونه!

اولی: دیگه خیلی داری تلخ می‌کنی ستون رو! این‌همه 
موقعیت خوب هست برای جوان‌ها.

سومی: اینو که راست میگه، البته بعد از کلمه »جوان‌ها« 
باید یــه کلمــه »مســئولان« هم بــذاری تــا جملــه‌ات از 
نظر املایی و انشــایی درســت بشــه! میشــه دوتا از این 
موقعیت‌ها رو بگی؟ برای چندتا جوان غیرمسئول‌زاده 

می‌خوام.
دومی: بــذار مــن بگم، یکــی این کــه تا بچه‌ان توســط 
پدرشــون طوری تربیت بشــن که بتونن دیوار راست رو 
بگیرن برن بالا و مسی براشون کامنت بذاره! یکی دیگه 
این که برن دابسمش و آشپزی و گریم یاد بگیرن و یه پیج 

بزنن و تبلیغ بگیرن و پول پارو کنن...
مسئول صفحه: بسه دیگه، نه تنها ستون رو تلخ کردین 
که حتی بدآموزی هم دارین. جمع کنین برین تا این‌جا 
رو ندادم دست یک جوان موفق تا توش از دلسوزی‌های 

خودش و پدرش برامون بنویسه!

دلسوزی مسئولان و چشم‌سوزی ما!
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 هر روز علایم جدیدی 
!برای   کرونا اعلام می‌شود   

*  *  *  *  *

در خوردن افطار دقت کنید!

در این اوضاع سخت اقتصادی
نباید خورد افطاری زیادی

کمی سالاد و شیرینی و میوه
نخور تا کم شود بحران مادی
که باقی هم بماند وعده بعد
سحر برخیزی از جا انفرادی

ببینی گرچه سخت است این شرایط
ولی از وعده‌ای مازاد شادی

نه دردی می‌کنی حس در وجودت
نه معده شد گرفتار گشادی
ندارد معده‌ات اندک تورم

خودت اندر تورم‌های مادی
بگویی شکر ای پروردگارم

که وضعم می‌شود هر شنبه عادی!
اگر عادی نشد دیگر نینداز

قصوری گردن قشر و نهادی
به‌جایش هی بزن لبخند بر من

و این طنز صریح انتقادی!

بهار نژند

روحانی: حذف ۴ صفر باعث سهولت 
حسابگری و زیباشدن پول ملی است

دارکوب: چقدر عالی، کنترل تورم 
و گرانی و رکود هم بی‌خیال، مهم 

زیباییه!
*دیوید بکهام صداپیشه »هری پاتر« می‌شود

طارمی: منم می‌خوام دوبلور چارلی 
چاپلین بشم!

*رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: نمی‌توان 
برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد

دارکوب: می‌خواین فعلا یه شماره 
بدین که کد ملی رو بهش پیامک کنیم 

تا سرمون گرم باشه؟!
*کواکبیان، نماینده مجلس: مردم اموال‌شان 

را برای سرمایه گذاری در بورس نفروشند

مردم: دیر گفتین  ولی قول میدیم 
یکی از کلیه‌هامون رو نگه داریم!

*سخنگوی دولت درباره کسری بودجه: ما 
دچار مشکل شده‌ایم و در این تردیدی نیست

نقی معمولی: منم باختم، بد هم 
باختم!

*سخنگوی دولت: ۸۳ درصد از کل کشور 
با پروتکل‌های وزارت بهداشت همراهی 

داشته‌اند

دارکوب: تو هر زمینه‌ای انتقاد داشته 
باشیم بهتون، تو آمار دادن‌تون هیچ 
حرفی نیست. حتی آمار چیزهایی که 

نمیشه آمارش رو گرفت!
*مجلس دهم ۳۱ اردیبهشت تمام می‌شود

دارکوب: به عبارت دیگه یعنی خودش 
با تعطیلاتش و هنرنمایی‌هاش 

همزمان با هم تمام میش

  نبرد با 
غول کنکور 
و
 غول کرونا!


